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 مقدمه .1

دوم قرن بیستم، مفهوم هویت و چگونگی بازنمایی آن ة های انتقادی در نیمبا گسترش نظریه

مدرنیسم ها، دچار تحولاتی بنیادین شد. در این میان، پستویژه در نمایشنامهدر متون ادبی، به

عنوان یک گفتمان فراگیر، موجب نه تنها به عنوان یک جریان فلسفی و هنری، بلکه به

ها و نیز رابطه متن با دیگر متون های روایت، ساختار شخصیتگرگونی در شیوهد

چنین بستری، مفهوم هویت دیگر به عنوان یک امر پایدار، واحد  رد  (Hutcheon,1988, p 3).شد

ای گفتمانی، متغیر، سیال و متأثر از عنوان برساختهشود، بلکه بهباورانه تلقی نمیو ذات

مدرنیسم، پست  (Hall,1996, p 4) .شودنیروهای اجتماعی، زبانی و تاریخی در نظر گرفته می

های معناشناختی های کلان، قطعیتبا فاصله گرفتن از روایت ادبیات نمایشیة ویژه در حوزبه

گرایی فرمال و گسست در زمان و مکان حرکت کرده های رئالیستی به سوی تجربهو چارچوب

کشیدن منطق علت و معلولی، فروپاشی چالشمدرن معمولا با بههای پستاست. نمایشنامه

ها، به ایجاد فضایی ناهمگون و گسسته ساختارهای کلاسیک روایت و طرد انسجام شخصیت

در فرایند  شده باشدکه از پیش تعیینجای آنهویت به همچنین (Kaye,1994, p 56) .پردازندمی

 د.گیرمتنی شکل میاجرا، زبان و تعامل میان

شناسی فردی ها در نمایشنامه دیگر نه بازتاب رواندر چنین چارچوبی، هویت شخصیت     

های نمایشی، اجتماعی خاص، بلکه برساختی متنی و زبانی است که از دل کنشیا موقعیت 

هویت ها یبازنمای»مدرنیسم با شود. به تعبیر لیندا هاچن، پستقطعه و چندلایه ظاهر میقطعه

ها درگیر بحران ین شخصیتا (Hutcheon,1988, p 8) «.زدسامند بدل میرا به امری متزلزل و متن

شان از ند و مرز میان واقعیت و خیال برایهای متناقض گرفتاراغلب میان روایتاند، هویت

شناختی ندارد بلکه دراماتیک، شخصیت دیگر کارکرد روانویژه در تئاتر پسترود. بهمیان می

وی از س (Lehmann,2006, p 135) .بدیاای میای نمایشی است که کارکردی بینامتنی و رسانهابژه

ای گونهمیان متون را بهة مدرن، رابطعنوان یکی از مفاهیم کلیدی نقد پستامتنیت بهدیگر، بین

آید بلکه همواره متأثر از متون پیشین و پیرامونی وجود نمیبیند که هیچ متنی در خلأ بهمی

 خود است.

منظور توصیف بهرا « بینامتنیت»های باختین، اصطلاح گیری از اندیشهژولیا کریستوا با وام     

نویسی معاصر، این ر نمایشنامهد (Kristev,1980, p 66) .دفرایند نفوذ متون در یکدیگر ابداع کر

ای، تاریخی و حتی متون های صریح یا ضمنی به متون ادبی، اسطورهخود را در ارجاع ،رویکرد

 .شوندی میای طنزآمیز یا انتقادی بازآفرینشیوهدهد که اغلب بهپسند نشان میعامه

(Pfister,1991, p98) نویسان معاصر دهند که نمایشنامهفارسی، آثار پژوهشی نشان میة در زمین

های کنند که بازتابی از بحرانهایی خلق میگیری از بینامتنیت، شخصیتنیز از طریق بهره
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ریز از پردازی، ضمن گاند. این نوع شخصیتهای ایدئولوژیکفرهنگی، تاریخی و حتی گفتمان

های قدرت را فراهم وگو با تاریخ، حافظه جمعی و گفتمانهای سنتی، امکان گفتقطعیت

 د.سازمی

این نکته تأکید  بر 1هپردازانی چون ژان بودریار با طرح ایده امر وانمودعلاوه بر آن، نظریه     

ها در مدرن، تمایز میان واقعیت و بازنمایی از میان رفته و شخصیتدارند که در جهان پست

شوند که هایی بدل میسازیامری واقعی باشند، به شبیهة که نمایندها، بیش از آننمایشنامه

هایی که متأثر از یشنامهرو، در نماز اینا (Baudrillard,1994, p1) .ندآفرینتنهایی معنا میخود به

اش، بلکه در نسبتی سیال با اند، هویت شخصیت نه در پیوند با روان یا گذشتهمدرنیسمپست

 د.گیرهای پیرامونی و متون دیگر شکل میگفتمان

نغمه بهرام بیضایی، محمد چرمشیر و ای همچون های نویسندگان برجستهنمایشنامه     

، ارجاعات به متون حماسی مانند در این آثار هستند.های بارزی از این روند نمونه ثمینی

و حتی خا ی همچون یوسف و زلیهای، قصهطبریفردوسی، متون تاریخی نظیر تاریخ ة شاهنام

بخشند و موجب بازسازی هویت ها میمتون معاصر، ساختاری چندلایه و پویا به شخصیت

های شوند. این امر به معنای عبور از شخصیتپذیر میو انعطاف ها در قالبی سیالروایی آن

مدرن است های پستپارچه و قطعی و ورود به جهان پیچیده و چندوجهی شخصیتمدرن یک

ها مرزهای واقعیت و خیال، گذشته و حال و متن و فرامتن به شکل مداوم در هم که در آن

 د.آمیزنمی

و شخصیتی در ادبیات  ه تنها به بازتعریف ساختارهای رواییمدرنیسم نبدین ترتیب، پست     

های ای فراهم آورده است تا این ادبیات بتواند پیچیدگینمایشی ایران کمک کرده، بلکه زمینه

ه بهویت فرهنگی و تاریخی معاصر را به صورتی نوین و پویا بازتاب دهد و مخاطب را 

 د.ت کنعودوگویی چندبعدی با متن و تاریخ خود گفت
 

  پژوهشبیان مساله و سوالات . 1-1

 آن مشارکت که است خود معاصر ای انینیشیپ متون با تعامل قیطر از متن دیتول ت،ینامتنیب

 صورت گرید متن در یمتن از یضمن و حیرصریغ ح،یصر صورت به نظر مورد متن در هامتن

مدرنیسم در روزافزون جریان پستبا توجه به گسترش ( 231: 1403)قنواتی؛ اوستا،. ردیگیم

ای ادبیات نمایشی ایران و افزایش استفاده از ارجاعات متنی متنوع و چندلایه، نیاز به مطالعه

ها بیش از پیش چگونگی تأثیر بینامتنیت بر ساختار هویتی شخصیتة جامع و دقیق دربار

بینامتنیت به عنوان یکی این پژوهش نیز به دنبال اثبات این مساله است که شود. احساس می

                                                 
1 simulacrum 



 های نوین ادبیپژوهش     4
 

ها دهی و بازسازی هویت روایی شخصیتدر شکل مدرنیسمهای پستاز ارکان بنیادین نظریه

چگونه ارجاعات به متون د. اینکه کنمدرن فارسی نقش ایفا میهای پستدر نمایشنامه

به وجود های چندپاره و سیالی را در این آثار ای، تاریخی، عاشقانه و معاصر، هویتاسطوره

هدف و پژوهش این پرسش کلیدی  ها دارندآورند و چه تأثیری بر فهم مخاطب از شخصیتمی

فارسی ة شاخص از نویسندگان برجستة نمایشنام سهة اصلی این مطالعه، تحلیل عمیق و نقادان

بندی کارکردهای مختلف بینامتنیت، نقشی که این ارجاعات است تا ضمن شناسایی و دسته

 روشنی ترسیم نماید. کنند را بهها ایفا میهای چندوجهی و پویای شخصیتیتدر خلق هو

این پژوهش در پی پر کردن شکاف موجود در ادبیات انتقادی ایران است؛ چرا که مطالعات      

اند، اما مدرن تمرکز کردههای ساختاری، مضمونی یا زبانی آثار پستپیشین عمدتا بر جنبه

اند. سازی روایی پرداختهی و مفصل به نقش بینامتنیت در فرآیند هویتکمتر به طور اختصاص

اندازی نو و بینشی ژرف به تواند چشماین موضوع میة جانباز این رو، بررسی دقیق و همه

 .های ادبی معاصر و تئاتر ایران ارائه دهدتحلیل

های یت و نظریهبینامتنة های نظری معتبر در حوزگیری از چارچوباین مقاله با بهره

مدرن و با تمرکز بر تحلیل متون نمایشی منتخب، کوشیده است تا ابعاد مختلف و متنوع پست

ها آشکار سازد. این پژوهش نه تنها دهی هویت شخصیتتأثیر بینامتنیت را در فرایند شکل

تواند یکند، بلکه ممدرنیسم در ادبیات نمایشی ایران کمک میتر پستتر و دقیقبه فهم عمیق

شناسی و مطالعات فرهنگی نیز های ادبیات، زبانای در زمینهرشتهمطالعات میانة به توسع

  .یاری رساند

های ها در نمایشنامهبینامتنیت چگونه در بازنمایی و بازسازی هویت روایی شخصیت

های چندلایه و کارکردهای مختلف ارجاعات در خلق هویت؛ کندمدرن فارسی عمل میپست

های کلاسیک هایی با شخصیتهای چندپاره چه تفاوتاین هویتو  ها چیستسیال شخصیت

چگونه تحلیل و  و مدرن دارند و چه پیامدهایی برای فهم روایت و مخاطب به دنبال دارند

مدرن فارسی کمک های پستتواند به درک بهتر ساختار و محتوای نمایشنامهبینامتنیت می

ضمن پر کردن خلأهای پژوهشی موجود،  آنهاپاسخ به  هستند کهدیگری سوالات ؛ کند

ادبیات نمایشی ة تواند چارچوبی نظری و تحلیلی درخور برای مطالعات آینده در حوزمی

 .مدرن در ایران فراهم آوردپست
 

 پژوهش . ضرورت، اهمیت و هدف1-2

بر اساس  یچارچوب نظر. کندیمتن استفاده م لیتحل کردیبا رو یفیپژوهش از روش ک نیا

 یو پارود ینیرا به انواع ارجاع، بازآفر ینامتنیشکل گرفته که ارجاعات ب تینامتنیبة ینظر

 زدگردیمرگ  و باردیدر مصر برف نم ،یخواب در فنجان خالة شنامینما سه. کندیم میتقس
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 لیتحل ندیفرآند. اهو معاصر انتخاب شد یخیعاشقانه، تار ،یاتنوع ارجاعات اسطوره لیدلبه

 ییروا تیها بر هوآن ریتأث یو بررس ینامتنیارجاعات ب ییمتون، شناساة شامل مطالع

و استفاده از مطالعات  اصلیمنابع  اب یشیمتون نماة سیشامل مقا لی. ابزار تحلهاستتیشخص

 .شوندیارائه م یمتن یهادر جداول و مثال هاافتهی ت،یشفاف یمعتبر است. برا ینظر
 

 پژوهش پیشینة. 1-3

 عنوان یکی از مباحث کلیدی در مطالعات ادبی وهای اخیر بهبینامتنیت در سالة نظری

ای را به خود جلب کرده است. این نظریه که مدرن فارسی، توجه ویژهنویسی پستنمایشنامه

عامل وگو و تهای جولیا کریستوا و دیگر منتقدان برجسته دارد، به بررسی گفتریشه در اندیشه

های های چندلایه، روایتدهی هویتپردازد و نقش آن را در شکلمتون مختلف با یکدیگر می

در ایران با  یهایکند. پژوهشسیال و ساختارهای پیچیده در متون نمایشی برجسته می

رویکردهای گوناگون، ابعاد مختلف بینامتنیت و کارکردهای آن را در خلق معنا، شخصیت و 

 یم.پردازاند که در ادامه به بررسی آنها میکردهروایت تحلیل 

مطالعه تطبیقی بینامتنیت در آثار »پژوهشی با عنوان ( در 1401سلطانی و عابدینی )     

های بینامتنی در آثار تکنیکة به مقایس« مدرن ایران و جهاننویسان پستنمایشنامه

اند ها نتیجه گرفتهاند. آنبکت پرداختهنویسندگان ایرانی و نویسندگان جهانی مانند سارتر و 

مثابه ابزاری اجتماعی دارد و به -های ایرانی بیشتر کارکرد انتقادیکه بینامتنیت در نمایشنامه

 .کندبرای بیان بحران هویت فردی و جمعی عمل می

ماتیک درابازنمایی سوژه در تئاتر پست»ای با عنوان مقاله( 1400میرصادقی و افشار نیا )     

ها دیگر تابع منطق درام ها شخصیتهایی پرداختند که در آنبه تحلیل نمایشنامه« ایران

ها از روایت دراماتیک، هویت شخصیتدهد که در تئاتر پستکلاسیک نیستند. مقاله نشان می

ها شود. این گسستمحور و گسسته ارائه می -ای، اجراصورت لحظهخطی جدا شده و بیشتر به

 ند.امدرن تلقی شدهبی از بحران سوژه در فضای پستبازتا

مدرن زمان، حافظه و هویت در درام پست»ای با عنوان مقاله( در 1399آذرنگ و فریدونی )     

اند پرداخته موضوع پریشی در روایت، به بررسی اینبا تمرکز بر عملکرد حافظه و زمان« ایرانی

های متداخل، هویتی ناپایدار شده و روایتفراموش ها در نسبت با خاطراتکه چگونه شخصیت

بک و هایی مانند فلاشمدرن با استفاده از تکنیکها معتقدند تئاتر پستیابند. آنو متغیر می

 ند.کروایت غیرخطی، بحران هویت را برجسته می

های معاصر بینامتنیت و بحران هویت در نمایشنامه»ای با عنوان در مقاله( 1398) کاویانی     

مدرن پرداخته است. او با بازآفرینی متون کلاسیک در ساختار پستة به بررسی نحو« ایران

ها در دهد که شخصیتمنتخب از نویسندگان معاصر ایرانی نشان میة تحلیل چند نمایشنام
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ة گیرند. نتیجاند که در بستر بینامتنیت شکل میاین آثار دارای هویتی متزلزل و چندلایه

هش او حاکی از آن است که هویت شخصیت در تئاتر معاصر ایران بیشتر بازتاب پژو

 .ستهای فرهنگی، تاریخی و سیاسی اانگفتم

نویسی بینامتنیت در نمایشنامه»ای با عنوان مقالهدر ( 1397ناظمی و طباطبایی )     

اند. پرداختههای معاصر های بینامتنی در نمایشنامهبه بررسی تکنیک« مدرن ایرانیپست

اند ای و دینی، نشان دادههای آشکار و پنهان به متون ادبی، اسطورهنویسندگان با بررسی ارجاع

روند و مدرن به کار میها در بستری پستها برای بازتعریف هویت شخصیتکه این تکنیک

 .ندکنسازی ایفا مینقش مهمی در ساختار روایت و هویت

ها در ساختارگرایانه از هویت شخصیتتحلیل پسا»ة مقال( در 1395رحمانی و احمدی )     

های پساساختارگرا مانند اند که چگونه نظریهبه بررسی این نکته پرداخته« تئاتر معاصر

گذارند. ها تأثیر میها در نمایشنامهگرایی فوکو و دریدا، بر ساختار هویت شخصیتگفتمان

ها بیشتر کند که هویت شخصیتمتونی از نویسندگان ایرانی، استدلال میمقاله با تحلیل 

 ست.درت، زبان و ساختارهای اجتماعی احاصل مناسبات ق

شکنی هویت مدرنیسم و شمایلپست»پژوهشی با عنوان ( در 1393پاکزاد و شریفی )     

م انسجام، فروپاشی هایی چون طنز، عداند که ویژگیتأکید کرده« ها در آثار نمایشیشخصیت

هایی چندپاره گیری سوژههای منسجم و شکلعلیت و کارناوالیسم، موجب تخریب شخصیت

های دهد که چگونه ویژگیشود. این مقاله با تحلیل چند اثر نمایشی، نشان میمی

 .شدپاپردازی را از هم میمدرنیستی ساختار سنتی شخصیتپست

شناختی هویت در تحلیل روایت»ای تحت عنوان همقال( 1392درویشیان و سیدی )     

های ژنت و باختین به بررسی تأثیر چندصدایی با استفاده از نظریه« مدرنهای پستنمایشنامه

اند. مدرن پرداختههای پستها در نمایشنامهزمانی روایی بر ساختار هویت شخصیتو ناهم

ها از انسجام و تداوم هویتی ن، شخصیتمدرها به این نتیجه رسیدند که در ساختار پستآن

 .نیمایه رواگیرند تا درونگیرند و بیشتر در فرایند گفتمان شکل میفاصله می

بینامتنیت به عنوان ابزاری کلیدی در تحلیل ة دهد که نظریمطالعات اخیر نشان می

های هویتتر مدرن فارسی، فراتر از تحلیل صرف ساختار به درک عمیقهای پستنمایشنامه

کند. این نظریه با تأکید بر تعامل های سیال و معناهای چندبعدی کمک میچندلایه، روایت

ای نو برای تحلیل شخصیت و روایت فراهم متون و نقش فعال خواننده در خلق معنا، زمینه

های حاضر خلأهای موجود در ادبیات نمایشی معاصر را پر کرده کرده است. همچنین پژوهش

تواند به اند که میوب نظری و عملی مستحکمی برای مطالعات آینده فراهم آوردهو چارچ

 .ادبیات و هنرهای نمایشی معاصر منجر شودة دانش در حوزة توسع
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 هاتیشخص ییروا تیهو یریگدر شکل تینامتنیب. 2

 تینامتنیب یهاهینظر. 2-1

 را آن هامتن مکالمة منطق نظریة کردن مطرح با باختین که است اصطلاحی بینامتنیت

 ادبیات، مطالعة برای آن از بینامتنیت، واژة وضع بر علاوه کریستوا او از پس. کرد ریزیپی

 آگاهانه کاربرد نوعی را بینامتنیت نیز ژنت ژرار. کرد استفاده زمینه این در پردازینظریه و زبان

. شماردرمیب بینامتنیت انواع از را معنا نقل و هاقول نقل و دانسته دیگر متن در متنی

است که  بینامتنیت مفهومی کلیدی در مطالعات ادبی و نمایشی( 1: 1404)نوروزعلی، قنواتی، 

کریستوا  با الهام از آثار باختین مطرح شد. 19۶0ة بار توسط ژولیا کریستوا در دهنخستین

موزاییکی »هر متن  د کهمعتقد بوهر متن با متون دیگر دانست و ة مثابه رابطبینامتنیت را به

پردازان متعددی به بسط این مفهوم ظریهنس از او، پ (Kristeva,1980, p17) .ستا« از ارجاعات

 .پرداختند

 بینامتنیتبینامتنیت را به پنج نوع تقسیم کرد:  1ترامتنیتاصطلاح  ژنت با معرفی رارژ     

ها و )عناوین، مقدمه پارانامتنیت قول(،مستقیم از متن دیگر مانند نقلة )استفاد

 متنیتفرااند، مانند بازنویسی(، )متونی که از متن دیگر مشتق شده زاییمتن ها(،نویسیحاشیه

)قنواتی،  متونروابط ضمنی بین  (فراخوانی)و )تفسیر یا نقد یک متن از طریق متنی دیگر( 

 (234: 1403اوستا،
کرد و بینامتنیت  نقش خواننده را در تولید معنا پررنگمرگ مولف،  رولان بارت نیز با اعلام     

 . (Barthes,1977, p78) اندتنیدهپایان درهمرا فضایی دانست که در آن متون بی

ساختارگرا، همه بر این اصل استوارند که معنا های بینامتنیت از نگاه ساختارگرا تا پسانظریه

 د.گیرای از متون شکل میشبکهنه در یک متن منفرد بلکه در 
 

 سمیمدرندر پست ییروا تیهو .2-2

مدرنیسم، هویت روایی مفهومی ناپایدار، گسسته و چندپاره است که برخلاف در چارچوب پست

ها، تکثر روایتة شناختی یا علیت خطی، بلکه بر پایهای مدرن، نه بر مبنای تداوم روانروایت

های ها در ادبیات و نمایشنامهگیرد. شخصیتشکل می های متداخلها و زبانگفتمان

های غیرخطی و های متناقض، زماناند و در میان روایتمدرن، اغلب فاقد هویت ثابتپست

مدرن، توجه از هیل، در رمان و درام پستگفتارهای ناهمگون شناورند. به تعبیر برایان مک

جای آنکه بپرسیم شخصیت یعنی بهکند؛ تغییر می« شناسیهستی»به « شناسیشناخت»

 .دپرسیم شخصیت در چه جهانی حضور دارد و چگونه وجود دارداند، میکیست و چه می

                                                 
1 transtextuality 
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(McHale, 1987) ر این نگاه، هویت شخصیت نه امری پیشینی، بلکه محصولی گفتمانی و روایی د

 د.شوشدن بازتولید میاست که در هر بار روایت

دهد آگاه مدرن، نشان میة مدرنیسم با نفی مرکزیت، انسجام و سوژپستعلاوه بر این،      

های پراکنده ای از ارجاعات متنی، حافظهکه هویت امری برساخته است؛ چیزی که در شبکه

دراماتیک نیز دیده ویژه در تئاتر پستگیرد. چنین رویکردی بههای زبانی شکل میو بازتاب

جای داشتن قوس شخصیتی، بیشتر چون صداهای گسسته ها بهشود، جایی که شخصیتمی

 ند.شوشده ظاهر میو تجزیه
 

 رانیا یشینما اتیدر ادب سمیمدرنپست. 3-2

های تدریج شکل گرفت و با تأثیرپذیری از جریانمدرنیسم در ادبیات نمایشی ایران، بهپست

نویسان ایرانی با نمایشنامهجهانی، به چالشی برای ساختارهای کلاسیک درام بدل شد. 

های گسسته، بازی با زمان، چندصدایی، حذف علیت و هایی چون روایتگیری از تکنیکبهره

هایی نوآورانه پرداختند. در این آثار، های معاصر در قالبحضور بینامتنیت، به بازنمایی تجربه

که جای آنواقعیت به ها اغلب دارای هویتی متزلزل، چندلایه و ناپایدار هستند وشخصیت

یابد. همچنین، مرز میان اجرا و متن، تکه و ذهنی بازتاب میامری قطعی باشد، در شکلی تکه

های تجربی جای ساختارهای شکند و فرمنویسنده و مخاطب، و واقعیت و خیال در هم می

ر تلاشی برای این جریان، بیانگ( 1400)میرصادقی و افشارنیا،  .گیردپردازی را میمنسجم درام

 .های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران معاصر استبازتعریف هویت سوژه در بستر بحران
 

 یشکاف پژوهش. 4-2

در  تینامتنیجامع ب لیتحل ،یفارس اتیدر ادب سمیمدرنپستة وجود مطالعات متعدد دربار با

 نیا. مغفول مانده است هاتیشخص ییروا تیآن بر هو ریمدرن و تأثپست یهاشنامهینما

ل یتحل ینو برا یو چارچوب کندیشکاف را پر م نیشاخص، ا شنامهینما سهپژوهش با تمرکز بر 

 .دهدیارائه م رانیمدرن اتئاتر پست
 

 . معرفی روش تحلیل5-2

مدرن فارسی نشان های پستپردازش تحلیلی موضوع بینامتنیت و هویت روایی در نمایشنامه

ها را در فضایی سیال و پویا ها و روایتفرایند پیچیده و چندلایه، شخصیتدهد که این می

ها دیگر محصول یک گذشته مشخص، در این چارچوب، هویت شخصیت دهد.شکل می

شناسی فردی یا خط سیر علی و معلولی نیست، بلکه در پیوند با متونی دیگر، بازتابی از روان

ها، ها از خلال ارجاع به اسطورهدبی است. شخصیتهای متکثر فرهنگی، تاریخی و اگفتمان

یابند و در تقاطع متون دینی، ادبیات کلاسیک و حتی عناصر فرهنگ عامه، معنایی تازه می
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شود که در می« هویت روایی شناور»گیرند. این وضعیت منجر به نوعی این متون شکل می

 .ستجایی ا، پیوسته در حال جابهآن مرز میان خود و دیگری، گذشته و حال، واقعیت و خیال

تنها ساختارهای روایی سنتی را برند تا نهنویسان فارسی از بینامتنیت بهره مینمایشنامه     

ها های هویتی معاصر را نیز بازنمایی کنند. در این آثار، شخصیتبه چالش بکشند، بلکه بحران

متنی، محور و میانفرایندی روایتاند و در شده مواجههای تثبیتاغلب با گسست از هویت

کنند. گاه یک شخصیت در دل روایت، چندین نقش یا چهره به هویت خود را بازتعریف می

 د.سازای از معنا را آشکار میهای تازهگیرد و از دل برخورد با متونی دیگر، لایهخود می

یخی، عاشقانه و معاصر، ای، تاربینامتنیت با ایجاد تعامل و تقابل میان متون اسطوره     

های سنتی، ثابت و کند که برخلاف شخصیتای را خلق میهای چندوجهی و چندپارههویت

یکپارچه نیستند و در نوسان میان واقعیت و خیال، متن و فرامتن قرار دارند. این پویایی، نقش 

ف و تفسیر ای که خواننده با کشکند، به گونهفعال مخاطب را در معناپردازی برجسته می

نماید. به این ترتیب، بینامتنیت نه تنها ارجاعات، معناهای متنوع و متغیری را تجربه می

ای سیال ها را به عنوان پدیدهسازد بلکه هویت روایی شخصیتساختار روایت را دگرگون می

 ت.های فرهنگی و تاریخی معاصر اسکند که بازتابی از پیچیدگیو پیچیده بازتعریف می

ای برای بازی با فرم و زبان، بلکه روشی برای تنها شیوهاز این منظر، بینامتنیت نه     

ای از تکه است. این امر، فهم تازهاندیشیدن به سوژه انسانی در جهانی چندصدایی و تکه

کند و به بازنگری در مفاهیم پردازی و روایت در تئاتر معاصر فارسی فراهم میشخصیت

د. در این تحقیق با استفاده از تمام موارد شوانسجام دراماتیک منجر می کلاسیک هویت و

 های منتخب پرداخته خواهد شد.بیان شده در مبانی نظری موضوع، به تحلیل نمایشنامه
 

 بحث. 2-2

مرگ »و « بارددر مصر برف نمی»، «خواب در فنجان خالی»های به تحلیل نمایشنامه ادامهدر 

 خواهد شد.پرداخته « یزدگرد
 

 یخواب در فنجان خال. 1-2-2

مدرن ایرانی ای برجسته از درام پستنمونه نغمه ثمینیخواب در فنجان خالی اثر ة نمایشنام

های چندپاره، های بینامتنیت، ساختار روایی گسسته و هویتگیری از تکنیکاست که با بهره

تنها فرم کلاسیک درام را ثر، ثمینی نهای در ادبیات نمایشی معاصر دارد. در این اجایگاه ویژه

کند ای از صداها، تصاویر ذهنی و ارجاعات متنی تبدیل میشکند، بلکه روایت را به مجموعهمی

 است.طور پیوسته در حال بازتعریف ها بهکه در آن هویت شخصیت



 های نوین ادبیپژوهش     10
 

زمان در ، این نمایشنامه فاقد پیرنگ منسجم و علیت خطی است. مدرنیسمپستاز منظر      

آمیزند و مخاطب صورت نامنسجم در هم میآن غیرخطی و شکسته است؛ گذشته و حال به

های اصلی شود. این ویژگی با یکی از مؤلفهدر دل روایتی غیردقیق و نامطمئن رها می

 ,McHale). ستراستازدایی از حقیقت، همکانون مدرنیسم، یعنی تردید نسبت به واقعیت وپست

ن، مرز میان خواب و بیداری، خیال و واقعیت و حتی شخصیت و نویسنده مچنیه (1987

 ند.کهای تودرتو بدل میمخدوش است؛ عنصری که نمایش را به یک بازی زبانی با لایه

ای از ها در این نمایش در فضای برساخته، شخصیتهویت روایی و بینامتنیتاز منظر      

ها نه از درون، بلکه از طریق گیرند. هویت آنمی های فرهنگی، تاریخی و ادبی شکلارجاع

 شود. برای مثال، شخصیت زن اصلیمتنی ساخته میهای درونها و روایتتعامل با دیگر متن

هایی از ای، مادران در ادبیات کلاسیک و شخصیتهای اسطورهزمان یادآور زنهم )مهتاب(

شناختی بلکه روشی برای یباییفقط تکنیکی زجمعی است. این بینامتنیت، نهة حافظ

  (Kristeva,1980, p12) .های چندلایه، سیال و ناپایدار استگیری هویتشکل

مدرنیستی و بینامتنیت، جهانی چندگانه خواب در فنجان خالی با استفاده از عناصر پست     

های و تکهثبات، بلکه در دل واژگان، خاطرات ة ها نه بر پایسازد که در آن هویت شخصیتمی

 د.گیرمتنی شکل می

برد بهره می محور ایرانیفرهنگ روایتو  متون کهن فارسیطور آشکار از به این نمایشنامه     

دهند. این و این ارجاعات بخشی مهم از سازوکار بینامتنیتی در نمایشنامه را تشکیل می

یا حتی فروپاشی هویت دارد، بلکه ابزار بازسازی ن شناختیزیباییة فقط جنببینامتنیت 

 است.مدرنیستی نمایش ها در بستر پستشخصیت
 

نامه ش، قابوسمانند دینکرد و بندههای کهن مانند کتاب :هنارجاعات برجسته به متون ک    

 .ندداننقش زنان را در خانواده محدود به تولیدمثل و اطاعت از شوهر می نامه:و سیاست

ها، گاه به زبان نمادین و روایتی: گلستان و بوستان سعدپردازی به سبک حکایت     

دار و تمثیلی، شود. نقل خاطرات یا رؤیاها در قالب گفتارهایی کوتاه، ایهاموار نزدیک میحکایت

 .های تعلیمی فارسی استیادآور ساختار حکایت

کلاسیک  ها به شعرهی ریتم روایت یا زبان شخصیتگا: نهگوهای مثنویحضور مؤلفه     

گیرد و وارد فضای گرایی فاصله میویژه در لحظاتی که روایت از واقعشود، بهفارسی نزدیک می

شود. این ویژگی بازتابی از تأثیراتی است که متون عرفانی یا منظوم گونه میاستعاری یا خواب

 .اندکلاسیک بر ساختار درونی اثر گذاشته
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، ترکیبی از زنِ )مهتاب( یت زنِ داستانهو: تینه سنهای عاشقاع ضمنی به داستانارجا     

محبوب در ادبیات عاشقانه و زنِ راوی در متون عرفانی است؛ شخصیتی که هم غایب است، 

 .هم حاضر و هم موضوع اشتیاق و تردید

ستفاده از مفاهیمی چون خواب ی: ااهایی با ریشه در متون دینی یا اسطورهتصویرسازی     

است.  ایرانی دینی و هایها و اسطورهالهام از قصهة دهندونه و سفر درونی نشاندیدن پیامبرگ

ماند طوری که معنا ثابت نمیشوند، بهمدرن و ناپایدار بازسازی میاین عناصر در بافتی پست

 د.شوو مدام دچار چرخش می
 

 در مصر برف نمی بارد. 2-2-2

مدرن درام ایرانی است چرمشیر از آثار مهم پستبارد اثر محمد در مصر برف نمیة نمایشنام

های چندگانه، زبان نویسی و اتکا بر روایتکه با گسستن از ساختارهای سنتی نمایشنامه

ویژه در مواجهه با تاریخ و تکه و ارجاعات بینامتنی در بازنمایی هویت سوژه ایرانی، بهتکه

 .حافظه جمعی، عملکردی پیچیده و چندلایه دارد

مدرنیسم، این اثر با ساختار غیرخطی، حذف پیرنگ سنتی، تکثیر صداها و از منظر پست     

گیری از مونتاژ، تکرار، ای آشکار با درام کلاسیک دارد. چرمشیر با بهرهها، فاصلهتداخل روایت

سازد که در آن مخاطب به هایی از تاریخ و اسطوره، فضایی میگذاری و ارجاع به لایهفاصله

شود، نه به دریافت یک حقیقت واحد. زمان در این نمایشنامه شکسته سازی معنا دعوت میباز

ای اند؛ ویژگیها در لحظاتی بین گذشته، حال و خیال در نوسانو غیرتاریخی است و شخصیت

  (McHale,1987. P100). استمدرن های کلیدی درام پستکه از مؤلفه

هایی از متون و های نمایش همچون بازتاببینامتنیت، شخصیتهویت روایی و ة در حوز     

شوند. عنوان نمایش خود یک نمونه از بینامتنیت استعاری است های دیگر ساخته میروایت

ای از انهعنوان نشبه« برف»مثابه نماد ثبات تاریخی و قدرت، در تضاد با به« مصر»که در آن 

های . درون نمایش نیز ارجاعات متعددی به روایتگیردقرار می غریبی، انجماد یا خیال

شود. این ارجاعات باعث ای و حتی عناصر سینمایی و ادبیات معاصر دیده میتاریخی، اسطوره

ای عنوان افراد دارای هویت ثابت، بلکه چون صداهایی در شبکهها نه بهشوند که شخصیتمی

 .ندهای فرهنگی و متنی بازنمایی شواز روایت

مدرنیستی و گیری از زبان پستبارد، با بهرهدر مصر برف نمیة در نتیجه، نمایشنام     

و برساخته  متنیزاد، بلکه بیندرونها را نههای بینامتنی، هویت شخصیتاستراتژی

 .یدنمابازمی

ها و تاریخ فرهنگی متون کهن، اسطورهصورت پررنگ از بارد بهدر مصر برف نمیة نمایشنام     

گیرد و این ارجاعات، بخشی مهم از ساختار بینامتنی و فرمال نمایشنامه بهره می ایران و جهان
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ها را نه کند تا هویت شخصیتدهند. چرمشیر از تکنیک بینامتنیت استفاده میرا شکل می

ای از متون و حافظه هایی درون شبکهعنوان برساختعنوان موجوداتی فردی، بلکه بهبه

 .ندبازنمایی کفرهنگی 

نوان نمایشنامه : عصرارجاع به روایت حضرت یوسف و م ن:ارجاعات برجسته به متون که     

عنوان صورت ضمنی به قصه یوسف و زلیخا اشاره دارد، با تأکید بر مصر بهو فضای روایی آن به

اما در اینجا، مصر نه سرزمین تجلی و نجات، بلکه  ،سرزمین رؤیا، تبعید، غربت و کشف هویت

ای از تغییر یا بارد؛ یعنی نشانههویت است که حتی برف هم در آن نمیزمان و بیمکانی بی

 د.شوتازگی در آن یافت نمی

ها ها و جملات شخصیتگوییتک برخیی: الهام از ساختار و لحن متون تعلیمی و عرفان     

پوشانی استعاری نزدیک است و با متون عرفانی مانند آثار مولوی یا عطار همبه زبان نمادین و 

شناختی گرایانه به فضای تأمل درونی و هستیویژه در لحظاتی که نمایش از سطح واقعدارد؛ به

 د.کنعبور می

 سفر، هاهای ضمنی به اسطورهیش پر از اشارهنمانی: های ایرانی و جهااعات به اسطورهارج     

آمیخته و ها، اغلب درهمگری و تبعید است. این اسطورههای قربانیقهرمان و روایت

ها را دهند، بلکه معنای آنتنها گذشته را به حال پیوند میای که نهگونهاند، بهشدهدگرگون

 .ندکننیز در بستر معاصر از نو بازنویسی می

یق بازتاب تبعید و سرکوب، نمایشنامه به ز طری: اجمعی ایران بازخوانی تاریخ و حافظه     

صورت مستند، بلکه در قالب دهد؛ ولی این تاریخ نه بهتاریخ معاصر ایران نیز ارجاع می

 د.شوگون بازآفرینی میهایی ذهنی و اسطورهبازتاب

مدرن پیوند محمد چرمشیر با استفاده از بینامتنیت، متون کهن را به بستر روایی پست     

فقط ها بسازد. این ارجاعات نهتا هویتی سیال، شکسته و غیرقطعی برای شخصیت زندمی

 .ندگیری معنا و هویت در نمایشنامه هستتزئینی، بلکه جوهری در شکل
 

 زدگردیمرگ . 3-2-2

ای درخشان از درام ایرانی با ساختاری مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی نمونهة نمایشنام

ها را در برد و هویت شخصیتصورت مؤثر از بینامتنیت بهره میمدرنیستی است که بهپست

دهد. این اثر با نقد تاریخ رسمی، تردید در واقعیت و بستری سیال و چندلایه شکل می

از  .استمدرن به حقیقت، قدرت و هویت ه، نمایانگر نگاه پستهای چندگانه از یک واقعروایت

شود. مدرنیسم، نمایش با ساختار ضدپیرنگ و فقدان یک روایت نهایی مشخص میمنظر پست

روایت قتل یزدگرد، آخرین شاه ساسانی، از زبان سه شخصیت )مرد آسیابان، زن و دختر( نقل 

شود که عث میبا تیکنند. این چندرواییت میشود که هرکدام ماجرا را از دید خود روامی
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ای اساسی مؤلفه -.های ذهنی و نسبی از حقیقت بدهدواقعیت تاریخی جای خود را به برداشت

همچنین، نمایش از  -کید داردتا هاروایتمدرن که بر ناباوری نسبت به کلانپست ةدر نظری

های یک رخداد با تفاوتة شوند گیرد و به بازنمایی تکرارزمان خطی و علیت سنتی فاصله می

 د.پردازد، تا ماهیت ساختگی روایت تاریخی را زیر سؤال ببرجزئی می

ها، متون کهن، تاریخ رسمی و نگاهی از منظر هویت روایی و بینامتنیت، بیضایی از اسطوره     

ای، تاریخی هایی اسطورهدر قالب ویژه آسیابانها، بهگیرد. شخصیتدی به قدرت بهره میانتقا

شوند؛ هویتی چندوجهی که نه ثبات دارد و نه اصالت ذاتی، بلکه در و حتی نمایشی ظاهر می

 د.گیرها و قدرت شکل میتعامل با روایت

تکه، ناپایدار و انتقادی از تی تکهمدرنیسم و بینامتنیت، هویمرگ یزدگرد با تلفیق پست      

سازد و حقیقت را نه یک امر مسلم، بلکه روایتی ساختگی و همیشه در حال ها میشخصیت

 .ندکبازنویسی معرفی می

مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی سرشار از ارجاعات مستقیم و غیرمستقیم به ة نمایشنام     

است. این ارجاعات  های نمایشی ایرانیو سنتها متون کهن فارسی، متون تاریخی، اسطوره

گیری فضای روایی ناپذیر از ساختار بینامتنی اثر هستند و نقش کلیدی در شکلبخشی جدایی

 د.کنها ایفا میو هویت شخصیت
 

اساس روایت نمایشنامه ی: متون تاریخی و روایات رسم هن:به متون ک برجسته ارجاعات     

رد سوم، آخرین شاه ساسانی در مرو است. یزدگ قتلة تاریخی دربارهای برگرفته از گزارش

بیضایی با الهام از منابعی همچون تاریخ طبری، تاریخ بلعمی و تاریخ یعقوبی به بازنویسی 

های متضاد، تاریخ جای بازسازی وفادارانه با تکنیک روایتپردازد، اما بهانتقادی این واقعه می

 .شدکرا به چالش می

، زبان موزون و شاهنامه بیضایی با ارجاع به فضای حماسی: سیفردو شاهنامهارجاعات به      

های ملی بهره مضامین چون فرجام پادشاهی، فرّ ایزدی و زوال دودمان ساسانی از اسطوره

 .ندکمدرن بازآفرینی میای پستها را به شیوهگیرد و آنمی

با توجه به شخصیت اصلی نمایش که پادشاهی : الهام از متون پهلوی و ادبیات زرتشت     

های زرتشتی )مانند مفهوم داوری پس زرتشتی است، فضا و واژگان گاه یادآور باورها و آیین

های نمایشی از مرگ، تقابل خیر و شر و تقدیر( هستند. بیضایی این مفاهیم را در قالب استعاره

 د.دهبازتاب می

ساختار اجرایی نمایش، با بازگویی : یهمانند نقالی و تعزهای نمایشی کهن تأثیر سنت     

های مختلف، به نقالی شباهت دارد. همچنین استفاده از چندباره یک روایت توسط شخصیت
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ویژه در برخورد ها یادآور ساختار تعزیه است، بهعنصر قضاوت و نمایش دینی در برخی بخش

 .قتنمادین میان قدرت و حقی

ای است که از ساختار و زبان نمایش گاه به گونه: نیو اصطلاحات باستا گرازبان کهن     

شده از پهلوی یا متون ادب تعلیمی، تأثیر ویژه متون ترجمهواژگان متون کلاسیک فارسی، به

 د.شوها نزدیک میگرفته و به فضای تاریخی و حماسی آن

های فرهنگی ایرانی، فارسی و سنتبا تکیه بر ارجاعات غنی به متون کهن این نمایشنامه      

شکند و از طریق گوید، بلکه آن را درهم میشده را بازمیتعیینتنها تاریخی از پیشنه

 .ندکای برای پرسش از هویت، قدرت، و روایت تبدیل میبینامتنیت، تاریخ را به صحنه
 

 های مختلف بینامتنیتجنبهة مقایس. 4-2-3

های بندی از موارد گفته شده که شامل مقایسه جنبهجمع 3و2و1در این بخش و در جداول 

 د:شومختلف بینامتنیت است، ارائه می
 

 : انواع بینامیت1جدول

 پارودی بازآفرینی ارجاع نمایشنامه

 طنز تلخ گذشته در حال متون کلاسیک مردسالارانه خواب در فنجان خالی

 تلخ طنز عشق داستان یوسف و زلیخا در مصر برف نمی بارد

 طنز تلخ محاکمه تاریخ طبری و شاهنامه مرگ یزدگرد
 

 های هویت روایی: ویژگی2جدول

 مثال شخصیت ویژگی هویت نمایشنامه

 مهتاب چندلایه خواب در فنجان خالی

 مرد بالدار و زلیخا سیال در مصر برف نمی بارد

 آسیابان، زن و دختر چندپاره مرگ یزدگرد
 

 بینامتنی: پیوند ارجاعات 3جدول
 نوع پیوند متن مرجع نمایشنامه

 تکرار در تاریخ متون کهن مردسالارانه خواب در فنجان خالی

 ای و عاشقانهاسطوره داستان یوسف و زلیخا در مصر برف نمی بارد

 تاریخی تاریخ طبری و شاهنامه مرگ یزدگرد

وجود دارد که  مردسالارانهبا متون کهن ، پیوندی «خواب در فنجان خالی»ة در نمایشنام     

شخصیت مهتاب را شکل ة با استفاده از کارکردهای بازآفرینی و پارودی، هویت چندلای

دهد و عنوان متن عاشقانه ارجاع میبه« یوسف و زلیخا»به « بارددر مصر برف نمی»دهد. می
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بری و طتاریخ  اب« مرگ یزدگرد»کند. همچنین هویتی سیال برای شخصیت عاشق ایجاد می

این  .سازدپیوند تاریخی دارد و با بازآفرینی محاکمه، هویت چندپاره آسیابان را می شاهنامه

واسطه تعامل با متون پیشین، ساختار پیچیده و چندبعدی هویت روایی متنی بهارجاعات درون

 .اندها را در قالبی پویا و منعطف رقم زدهشخصیت

 یسنت یکپارچگیرا از  هاتیشخص تیهو ،یمدرن فارسپست یهاشنامهیدر نما تینامتنیب     

 تیهو یاارجاعات اسطوره ،ی. در خواب در فنجان خالدهدیمدرن سوق مپست یبه چندپارگ

 تیعاشقانه هو یپارود بارد،یکه در مصر برف نم یدر حال زنند،یگره م یرا به گذشته فرهنگ

 کند.بیان میرا چندپاره  تیهو ،یخیبا ارجاعات تار زدگردی. مرگ رساندیم رنمد یرا به پوچ

که  دهدینشان م( 41 :1954)بکت، مانند در انتظار گودو  ،یجهان یهاشنامهیبا نما سهیمقا

مانند  یجهان نیدارند، اما مضام یرانیدر فرهنگ ا شهیر یفارس یهاشنامهیارجاعات در نما

 یوندیپ رانیدر تئاتر ا تینامتنیب ،یمنظر فرهنگ. از کنندیمنعکس م زیرا ن تیالیو س یپوچ

حال،  نیبا اد. کنیکمک م یمل تیهو فیکه به بازتعر کندیم جادیا تهیسنت و مدرن انیم

 یهااست که ممکن است تمام جنبه شنامهینماسه پژوهش تمرکز بر  نیا تیمحدود

آورده  5و 4جداول  بندی و مقایسه در. در ادامه جمعرا پوشش ندهد یفارس سمیمدرنپست

 شده است.
 : تاثیر فرهنگی بینامتنیت4جدول

 تاثیر فرهنگی نمایشنامه

 تاثیر گناه گذشتگان خواب در فنجان خالی

 بازخوانی عشق در مصر برف نمی بارد

 تاریخ بازسازی مرگ یزدگرد
 

 های جهانی: مقایسه با نمایشنامه5جدول
 نمونه جهانی هویت ارجاعات نمایشنامه

 )ایبسن( اشباح چندلایه تاثیر گذشته بر اکنون خواب در فنجان خالی

 )شکسپیر( رومئو و ژولیت سیال عاشقانه در مصر برف نمی بارد

 )شکسپیر( مکبث چندپاره تاریخی مرگ یزدگرد
      

ها، گیری هویت روایی شخصیتها علاوه بر شکلمتنی در این نمایشنامههای درونارجاع     

به گناه و ، ارجاع «خواب در فنجان خالی»اند. در تأثیرات فرهنگی عمیقی نیز برجای گذاشته

های نمایشنامه اشباح ایبسن ، هویتی چندلایه مشابه با شخصیتتکرار سرنوشت گذشتگان

هویتی سیال و عاشقانه  ،با بازخوانی عشق کلاسیک« بارددر مصر برف نمی»ایجاد کرده است. 

، «مرگ یزدگرد»هایی با رومئو و ژولیت شکسپیر دارد. در بخشد که مشابهتها میبه شخصیت
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آن ة دهد که نمونو ارجاع به آن، هویتی چندپاره به آسیابان می های تاریخیروایتبازسازی 

ها متنی علاوه بر پیوند دادن نمایشنامهشود. این ارجاعات درونمیمکبث دیده ة در نمایشنام

ها را در بستر ادبیات جهانی نیز قابل قیاس و تحلیل به منابع ادبی و تاریخی داخلی، آن

های روایی دهنده پیوند فرهنگی و ادبی عمیق بین متون و هویتطوری که نشانسازد، بهمی

 .المللی استدر سطح بین
 

 . مدل تحلیلی5-2-2

دهی نتایج پژوهش، بینامتنیت را به عنوان محور اصلی شکلة مدل تحلیلی ارائه شده بر پای

کند. این مدل نشان مدرن فارسی معرفی میهای پستها در نمایشنامههویت روایی شخصیت

عاصر، دهد که بینامتنیت با ایجاد تعامل و پیوند میان متون کهن، تاریخی، عاشقانه و ممی

زند. در این چارچوب، ها را رقم میهای چندلایه، سیال و چندوجهی شخصیتهویت

گیرند که ها از یکپارچگی و ثبات سنتی خارج شده و در فضایی پویا و متغیر قرار میشخصیت

 یزند.آممرزهای واقعیت و خیال، گذشته و حال و متن و فرامتن در آن در هم می

کند؛ به طوری بر نقش فعال مخاطب در فرآیند معناپردازی تأکید میعلاوه بر این، مدل      

که مشارکت خواننده در کشف و تفسیر ارجاعات بینامتنی موجب تولید معناهای چندگانه 

های فرهنگی، تاریخی و شود. این فرآیند داینامیک، امکان بازنمایی چندبعدی پیچیدگیمی

و به پویایی و زنده بودن متن و ارتباط مؤثر میان متن آورد ها فراهم میاجتماعی را در روایت

طورکلی، مدل پیشنهادی، بینامتنیت را نه تنها به عنوان یک ابزار کند. بهو مخاطب کمک می

بیند که بازتعریف هویت روایی جهانی میساختاری بلکه به عنوان یک فرایند تعاملی و زیست

نتایج کلیدی مدل  ۶جدول  .سازدرا ممکن می مدرن فارسیو ساختار روایت در تئاتر پست

 نماید.تحلیلی را ارائه می
 

 مدرن فارسیهای پست: نتایج کلیدی تحلیل بینامتنیت و هویت روایی در نمایشنامه6جدول  
 نتایج اصلی توضیحات

هایی چندوجهی بینامتنیت موجب خلق شخصیت

در شود که مرزهای واقعیت و خیال، متن و فرامتن را می

 د.شکنهم می

های چندلایه و دهی هویتشکل

 سیال

مدرن به جای های پستها در نمایشنامهیتشخص

 د.شوندر قالبی پویا و متغیر ظاهر می های ثابتهویت

ها از حالت خروج شخصیت

 یکپارچه و ثابت

های اجتماعی ها با استفاده از بینامتنیت، پیچیدگیروایت

 د.دهنچندبعدی و زنده نشان میو تاریخی را به صورت 

های فرهنگی و بازتاب پیچیدگی

 تاریخی معاصر
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ای، تاریخی، عاشقانه و معاصر موجب ارجاعات اسطوره

 د.شونهای معنایی متعدد و پویا در متن میایجاد لایه

وگوی متنی و تولید تقویت گفت

 معناهای چندگانه

ناهای خواننده با کشف و تفسیر ارجاعات، در خلق مع

 د.کنمتنوع و چندوجهی مشارکت می

مشارکت فعال مخاطب در فرآیند 

 معناپردازی

های ها فراتر از برداشتشود روایتبینامتنیت موجب می

 د.ثابت، دایما در حال تحول و بازتعریف باشن

 هاپویایی و زنده بودن روایت

تعامل متن و مخاطب از طریق بینامتنیت باعث درک 

 د.شوتر از روایت میمتنوعتر و عمیق

 ارتباط موثر میان متن و مخاطب

 
 

 نتیجه گیری. 3

مدرن فارسی به عنوان عاملی کلیدی، پیوندی پیچیده و های پستبینامتنیت در نمایشنامه

ها در کند که به بازتعریف هویت روایی شخصیتچندلایه میان متون کهن و مدرن ایجاد می

های تاریخی، انجامد. این ساختار چندلایه امکان بازنمایی تجربهچندپاره میقالبی سیال، پویا و 

دهد تا با دیدی چندبعدی آورد و به مخاطب اجازه میفرهنگی و اجتماعی متنوع را فراهم می

ها نگاه کند. چنین رویکردی، علاوه بر تلطیف فضای روایی، ها و روایتو منعطف به شخصیت

های ادبی و فرهنگی بخشد که هم ریشه در سنتران هویتی متمایز میمدرن ایبه تئاتر پست

 ت.های جهان معاصر اسدارد و هم پاسخگوی نیازهای بازنمایی پیچیدگی

مدرن ایران از آثار نمایشی مدرن فاصله بگیرد اند که تئاتر پستها باعث شدهاین ویژگی     

مزیستی سنت و مدرنیته به صورت زنده و و به گفتمانی نوین دست یابد که در آن تقابل و ه

های فارسی، به ویژه در ارجاعات گیری از بینامتنیت در نمایشنامهشود. بهرهخلاقانه تجربه می

ای، تاریخی و عاشقانه، به شکلی از بازآفرینی فرهنگی تبدیل شده که علاوه به متون اسطوره

سازد. این روند ی جدید را نیز فراهم میبر حفظ پیوند با گذشته، امکان نوآوری و خلق معناها

های فرهنگی و ای مناسب برای تحلیلافزاید، بلکه زمینهنه تنها به غنای ادبیات نمایشی می

 د.آوراجتماعی نیز فراهم می

ة های آینده، دامنشود در پژوهشبا توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، پیشنهاد می     

 هایای مانند نمایشنامههای دیگر، از جمله آثار برجستهنامهمطالعات گسترش یابد و نمایش

غلامحسین ساعدی، مورد تحلیل قرار گیرند. همچنین انجام  بهمن فرسی، عباس نعلبندیان و

تواند های مشابه در تئاتر جهانی میمدرن ایران و جریانهای تطبیقی میان تئاتر پستمقایسه

گی و روندهای نوین در هنرهای نمایشی کمک کند. این به تعمیق فهم تأثیرات متقابل فرهن

تر و چندوجهی در ادبیات نمایشی برای تحقیقات جامع منبعیتواند به عنوان مطالعه می

 .های نظری و کاربردی آینده هموار سازدمعاصر ایران عمل کند و مسیر را برای بررسی
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Intertextuality, as one of the prominent pillars of postmodernism, 
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